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وزیر کار 
با تشکل های کارگری 

مشورت کند
شــرق: جامعه کارگری معتقد اســت 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی نباید 
مشــورت بــا تشــکل های کارگــری را 

فراموش کند .
آیت اســدی، عضو کارگری شورای 
عالی کار گفــت: آقای احمد میدری در 
صورت مشــورت با تشکل های کارگری 
می تواند موفق عمل کند. آیت اســدی 
رئیــس کانــون هماهنگی شــوراهای 
اسلامی کار استان قزوین افزود: با توجه 
به اینکه ایشــان در حوزه وزارتی سابقه 
دارد و از اطلاعــات و دانــش خوبــی 
نســبت به مســائل این حوزه برخوردار 
است، می  تواند وزیر موفقی باشد. او در 
حوزه های فقر و آســیب های اجتماعی 
تحقیقات بســیاری انجــام داده و این 
روزها مبــارزه با فقر بایــد یک اولویت 

اصلی باشد.
اســدی با بیــان اینکه «متأســفانه 
امــروز جامعه کارگری کشــور با وجود 
کار و زحمــت فراوان در دام فقر گرفتار 
شده است»، اضافه کرد: سطح معاش 
جامعه کارگری آن چنان تنزل پیدا کرده 
که می توان با قاطعیــت گفت اکثریت 
کارگــران شــاغل و بازنشســته امــروز 
زیر خط فقر هســتند و فقیر محســوب 
می شــوند لذا آقای میــدری که در این 
زمینــه تحقیقــات خوبی انجــام داده، 
باید از راهکارهــای اجرایی و کارا برای 
زدودن فقــر از چهــره جامعه کارگری 

کشور استفاده کند.
عضو کارگری شــورای عالی کار در 
ادامه در ارتباط بــا توقعات کارگران از 
وزیر جدید کار گفــت: کارگران نیازمند 
راهکارهای اجرایی و پایبندی به قانون 
برای بهبود سطح معاش خود هستند؛ 
از وزیر کار آینده توقع داریم با بازگشت 
به قانون، مقدمات خروج کارگران از زیر 
خط فقر را فراهم کند. آقای میدری اگر 
به عنوان وزیر کار انتخاب شــود باید به 
همان اصول و عقایدی که در تحقیقات 
علمــی خــود دنبــال کــرده، در عمل 
پایبند باشــد و نقش مدافع کارگران را 

بر عهده بگیرد.
به اعتقاد این فعال کارگری، انتخاب 
مدیــران ارشــد در وزارت کار و تأمیــن 
اجتماعی اهمیت بســیار دارد؛ مدیران 
باید از نیروهای متخصص و دغدغه مند 
شایسته ســالاری  براســاس  و  باشــند 

انتخاب شوند.
رئیس کانون هماهنگی شــوراهای 
اسلامی کار استان قزوین افزود: مدیران 
ارشــد وزارتخانه بایــد از علم و دانش 
کار بهره مند باشند، فراجناحی و دلسوز 
مردم و کارگران باشند. جامعه کارگری 
به امیــد اینکه اتفاقــات خوبی در این 
دولت بیفتد، پای صندوق های رأی رفت 
و پزشکیان را به خیابان پاستور فرستاد. 
حالا کارگــران توقع دارند در حوزه های 
مختلف از جمله بحث دستمزد اتفاقات 

خوبی بیفتد.
اســدی در ادامه با تأکیــد بر اینکه 
و  مشــکلات  و  اجتماعــی  «تأمیــن 
چالش های آن یکی از بحث های اصلی  
اســت که بایــد به آن پرداخته شــود» 
گفت: این روزها بحث تأمین اجتماعی، 
یک مســئله حساس است و اگر نتوانند 
درســت عمل کننــد، بحران هــای این 
سازمان فراگیر می شود و دامان کارگران 
شــاغل و بازنشســته را می گیــرد؛ باید 
بپذیریم بحــران در تأمین اجتماعی به 
معنای یــک بحــران اجتماعی عمیق 

است که همه کشور را درگیر می کند.
به گفته این فعال کارگری، مدیریت 
تأمیــن اجتماعــی بایــد یــک مدیریت 
غیرسیاسی باشــد و باید این صندوق از 
دعواهای سیاسی و زدوبندهای جناحی 

دور بماند.
عضو کارگری شــورای عالی کار به 
اهمیــت بحث درمان کارگران شــاغل 
و بازنشســته پرداخت و گفــت: امروز 
درمــان به یکــی از دغدغه های اصلی 
جامعه کارگری بدل شده؛ در سال های 
رنگ  به تدریــج  رایــگان  درمــان  اخیر 
باختــه و پرداخــت از جیــب کارگران 
افزایش یافته؛ ضمــن اینکه با کاهش 
چتر حمایتی بیمه، بســیاری از داروها 
از شــمول بیمــه خــارج شــده اند؛ ما 
خانواده هایــی را می بینیــم که بیش از 
نیمی از درآمد ماهانه خود را برای دارو 
و درمان صرف می کنند و این روند باید 

تغییر کند.

بحثی درباره «شرایط کار»!

یک کارگر از جمع کارگران پتروشــیمی  کــه در منطقه ویژه اقتصادی 
ماهشــهر مشــغول به کار بود، حین کار و به دلیل شــدت گرما، جان 
باخت. این خبر تلخ میانه هفته (روز سه شنبه) منتشر شد و آن قدر تلخ بود و 
هست که از آن روز هروقت و هرجا تکرار  شد، انگار آبی سرد روی سر شنونده 

گرفته می شود.
خبرگــزاری مهر در خبــری که درباره این موضوع منتشــر کرده، نام کارگر 
متوفــی را علیرضا عبداالله زاده اعــلام کرد که از کارگران یکــی از واحدهای 
تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی بندر ماهشــهر بوده و به علت 

گرمای شدید، جان خود را از دست داده است.
مجتبــی ظفری پور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزســتان اما در 
توضیح حادثه ای که برای کارگر متوفی رخ داده، در ارتباط تلفنی با یک برنامه 
تلویزیونی گفته است: این مرحوم در ساعت ۱۰ صبح به عنوان کارگر متصدی 
تولید مشــغول به کار بوده است. پس از بررسی تجهیزات، در حال رفتن برای 
اســتراحت دچار بی حالی می شــود و علی رغم تلاش همکاران آموزش دیده 
برای عمل احیا و ســپس انتقال به درمانگاه مستقر در منطقه ویژه اقتصادی 

ماهشهر و تلاش کادر درمانی، جان خود را از دست داد.
به گفته این مقام مســئول، گزارش پزشکی قانونی علت فوت این مرحوم 
را نامعلوم اعلام کرده اســت و برای بررســی بیشــتر به اهواز اعزام و پس از 
آزمایش های پزشکی قانونی مشــخص خواهد شد که فوت به علت بیماری 
بوده اســت یا به دلیل گرمای شدید. در استان خوزستان ۶۰ بازرس محیط کار 
مشــغول به فعالیت هســتند که نظارت بر اجرای آیین نامه های ایمنی کار را 
بر عهده دارند و در سال جاری حدود هزار و ۶۰۰ بازرسی از واحد های صنعتی-

تولیدی استان انجام شده است.
اینکــه روایت مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی خوزســتان روایتی 
محافظه کارانه (و احتمالا مسئولانه) اســت و با روایت رسانه ها تفاوت دارد 
جای خود، اما برخی از رسانه ها به ویژه در فضای مجازی، به جد نقل قول هایی 
از همکاران متوفی منتشــر کرده اند و فوت بر اثر گرمازدگی را به دلیل گرمای 
شدید چند روز گذشــته و پدیده شرجی و افزایش رطوبت استان خوزستان را 

قطعی می دانند.

ایمنی کار چیست؟
فارغ از اینکه گزارش رسمی پزشکی قانونی چه باشد، انتشار خبر مرگ این 
عضو از جامعه کارگری، بحث از شــرایط کار و ایمنی محیط کار را به احتمال 
دوبــاره در محافل کارگری، روی دور اهمیت قرار خواهد داد. شــرایطی که با 
توجه به شواهد و گزارش هایی که از برخی کارگاه ها به گوش می رسد، به نظر 

در موقعیت نامناسبی قرار دارد.
کافی است تیتر اخبار منتشر شــده درباره حوادث حین کار در هفته ای که 
هنوز در آن هســتیم را مشــاهده کنیم: «دســت یک کارگر رستوران در چرخ 
گوشــت صنعتی گیر کرد»؛ «مصدومیت کارگر نصاب آسانســور بر اثر سقوط 
در چاهک آسانسور»؛ «مرگ یک کارگر رفتگر شهرداری بر اثر تصادف»؛ «مرگ 
یک کارگر کارخانــه بر اثر برق گرفتگی»؛ «مصدومیت یک کارگر ســاختمانی 
بر اثر ســقوط از ارتفاع»؛ «ســوختگی یک کارگر مهمان پذیر در حادثه انفجار 
گاز»؛ «مرگ یک کارگر پست و بازدید راه آهن بر اثر حمله قلبی»؛ «مرگ کارگر 
پروژه ای تغلیظ مس سونگون بر اثر سقوط از داربست»؛ «درگذشتگانِ حادثه 
جیرفت، کارگران معدن مس ســرگز بودند»؛ «مصدومیت دو آتش نشــان در 
عملیات اطفای حریق». این تیترها متعلق به حوادثی اســت که از شــنبه تا 
عصر چهارشــنبه در رسانه ها منتشر شــده و معلوم نیست چه تعداد حادثه 
رخ  داده و ســر از رســانه ها در نیاورده اســت. آنچه در این اخبار در دید قرار 
گرفته، این اســت که تمام حــوادث در محیــط کار رخ داده و در مواردی به 
آســیب های بسیار جدی منجر شــده و مواردی مانند قطع عضو و حتی فوت 

را در بر می گیرد.
کارشناســان حوزه بازرسی محیط کار می گویند: شرایط کاری به مجموعه 
اصول، مقررات  و شــرایطی اطلاق می شود که کارفرما و کارگر حین انجام کار 
باید آن را رعایت کنند. این شــرایط غیر از اینکه عواملی مانند ســاعات کاری، 
حقوق و مزایا را در بر می گیرد، به طور خیلی ویژه بر «ســلامت و بهداشــت، 
ایمنی و زیرســاخت های محیط کار» تأکید دارد. مواردی که در گفت وگوهای 
روزمــره و آنچه در محیط کار جاری اســت، کمتر مورد توجــه قرار گرفته و 
می گیرد. شــرایط کاری در نظر کارشناسان، مهم ترین عامل در وضع عمومی 
کارگران اســت و می تواند تأثیر مســتقیمی بر ســلامت و رفاه کارگران داشته 

باشد.
بــه طور معمول آنچــه در محیط کار مورد توجه قــرار می گیرد، مواردی 
از جمله ســاعات کاری، حقوق و مزایا شــامل حقوق پایــه، بیمه، مرخصی، 
پاداش و سایر مزایای کاری است؛ اما مواردی از جمله ارتقای سطح سلامت 

و بهداشت محیط و موارد ایمنی، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
یکــی از مواردی که باید در شــرایط کاری مورد توجه قــرار بگیرد، توجه 
به ســاعات کاری است. ســاعاتی که کارگران باید حین انجام کار باشند و در 
صورتی که متناســب با نوع شغل نباشد و خستگی و مواردی از این دست در 
آن لحاظ نشود، ممکن است آسیب های جدی به ویژه در محیط های صنعتی 

ایجاد کند.
نکته اساســی این است که سلامت و بهداشــت، ایمنی و زیرساخت های 
محیط کار از موارد اساســی است که برای حفظ سلامت و بهداشت کارگران 
و جلوگیری از بروز حوادث و آســیب های جانی و جســمی در محیط کار باید 
رعایت شــود و به تأکید ارائه وســایل حفاظت فردی، رعایت استانداردهای 
بهداشــتی و ایمنی در کارگاه ها، از مواردی اســت که اگر اهمیتش بیشــتر از 
حقوق و مزایا، ساعات کاری، شیفت های کاری، تعطیلی های رسمی، ساعات 

مجاز تعطیلی و ... نباشد، اهمیتی کمتر ندارد.
مــرگ کارگر پتروشــیمی در این هفته این نکته و پرســش جدی را که اگر 
استفاده از تجهیزات ایمنی به عنوان یکی از مهم ترین اصول ایمنی در محیط 
کار توســط کارگران اســتفاده شــود، باز هم چنین اتفاقاتی می افتد را مطرح 
کرد. اگر کارفرما در موارد مشــابه که به مرگ کارگران منجر می شــود، پیش 
از وقوع حادثه تجهیزات ایمنی متناســب با نوع کار را فراهم آورد و مقررات 
ســخت گیرانه ای برای پیشــگیری از بــروز حوادث حین کار بــرای کارگران و 

مهندسان تدارک ببیند باز هم شاهد بروز چنین حوادثی خواهیم بود؟
آنچه مسلم است، اتفاقات همیشه در کمین هستند و هیچ تضمینی وجود 
ندارد؛ حتی زمانی که آدم ها تمام جوانب احتیاط را رعایت کنند و هیچ اتفاقی 
نیفتد. اما رعایت قوانین ومقررات مربوط به ایمنی محیط کار، و رعایت الزاماتی 
که توســط متخصصان توصیه شده و گاه به قانون بدل شده اند، دست کم این 

اطمینان را ایجاد می کند که احتمال بروز حوادث کم و کمتر شود.
علیرضا عبداالله زاده رفته است. حتی اگر پزشکی قانونی خوزستان، گزارش 
دهد که او به دلیلی غیر از گرمازدگی راهی دیار باقی شده، این مسئله که باید 
شــرایطی برای کار در روزهای گرم و شرجی مناطقی مانند خوزستان در نظر 
گرفته شود، یا تجهیزاتی برای حفاظت از جان کارگران استفاده شود، همچنان 

باقی خواهد بود.

روزنه

گذرگذر

تصاویر مثل یک فیلم از جلوی چشــمانم می گذرد. خوب 
یادم مانده اســت. دقیقا شهریورماه ســال ۷۵ بود. دوراهی 
جکیگــور! درســت همان جایــی که یک طرفش به ســمت 
قصرقند و نیکشــهر مــی رود و در طرف مقابــل (البته کمی 
پایین تــر) دوراهی دیگری اســت به نام دوراهی پیشــین که 
جنوبش به بندر چابهار منتهی می شــود و ســمت شرق به 

سمت پاکستان می رود؛ مرز پیشین.
انــگار همین دیــروز بــود، آن روزها موی ســپید لابه لای 
ســیاهیِ سر هیچ دیده نمی شــد. آن روزها بادی به سر بود و 
قوه ای در پا، «خرده هوشی، سر ســوزن ذوقی»! همان روزها 
بود که ســر به بیابان های سیستان وبلوچســتان زده بودیم با 
ســیه چرده ای از قوم بلوچ و صحراهای تفتیده «ســرحد» و 
«مکران» را گز می کردیم، از این ســو به آن ســو. از سنگان در 
خاش تا بم پورِ ایرانشــهر، اسپهکه، بنت و هیچان در نیکشهر 
و کنارک و دشــتیاری در چابهار! بریتــس را خوب یادم مانده، 
عجب ســاحلی داشت! بکر و دست نخورده! آن روزها خیلی 
اهلش نبودیم شــاید هــم به عقل مان نمی رســید، و الا جان 
مــی داد برای خوابیــدن گَلِ آفتاب و رفتن و برگشــتن از آب؛ 
آن ســوتر «گوادر» اســت که ما «گواتر» می خوانیمش! جایی 

است که بلوچستان را به آن سوی مرز کوک می زند!
آن روزها خیلی چیزها مد نشــده بود. کمتر کسی بود که 
دلش قوه  رفتن به عمق بلوچستان را داشته باشد. بلوچستانی 
که در آن روزها پر بود از افسانه هایی درباره ناامنی! جاده هایی 
که هیچ امنیتی نداشت و به لطف آنچه در فیلم ها می آمد، پر 
بود از برداشت ما از «قاچاق مواد مخدر». چنان که در «تاراج» 
بود و آن طور که در «طائل» روایت شــده بود. آن روزها کسی 
چه می دانســت موز و پرتقــال و انبه و... یــک، دوجین میوه  
عجیب و غریب در بلوچســتان کشت می شــود؟ و تازه همین 
حــالا هم به مدد تصاویری که در شــبکه های ارتباطی وجود 
دارد، هنوز هم اطلاعات چندانی از این خطه در دست عموم 
نیســت. اینکه سیستان کجاســت و بلوچستان کجا؟ و اساسا 
این دو چه فرقی با هم دارند؟ «مکران» یعنی چه و «سرحد» 
از کجاســت تا به کجا؟ نارویــی یعنی چه و مبارکی چه معنا 
دارد؟ تمام آنچه ما از ریگی ها می دانیم، احتمالا همان چیزی 
اســت که از فردی به نام «عبدالمالک» شــنیده ایم. احتمالا 
کمتر کسی اســت که وقتی این زمزمه بلوچی که می خوانند: 
«اُ مکران اُ مکران تی مَت نیَ مازنداران» بداند شــاعر دارد با 
خطه مکران در جنوب بلوچستان عشق بازی می کند و زمینی 
را که در آن زاده شــده، با آن خشکی و خشنی صحراهایش، 
بهتر از مازندرانِ سرســبز می دانــد و می گوید در زیبایی حتی 
مازندران هم، هماورد تو نیســت. ســال ها پیش همه اینها را 
دیده ام. من با آن بلوچ ســیه چرده که هنوز هم گه گاه فرصت 
که باشــد، دســت در دســت هم خیابان هــای پایتخت را گز 
می کنیم. همــان روزها بود که با رویه ای دیگــر از قاچاق در 
بلوچســتان آشنا شدم. رویه ای دیگر که روایتی از آن را با شما 

هم به اشتراک می گذرام.

روی دیگر قاچاق
هنوز تصاویر مثل یک فیلم از جلوی چشــمانم می گذرد. 
درست شهریور سال ۷۵ بود. آن روزها هنوز قوه ای در دل بود، 
توی دل تابستان به دشــت زده بودیم و از همین جاده  سرباز 
که گاه لیچ آب  می شود و گاه از فرط بی آبی دست بچه ای در 
حاشیه اش بلعیده می شود، راه مان را گرفته بودیم و از «کافه 
چرســی» هم عبور کرده بودیم. ســمت چپِ مسیر شمال به 
جنوب این جاده، رودخانه  ســرباز است. همان جا که «گاندو» 
دارد. گاندوهایی که وقتی آب شــرب این سامان تأمین نیست، 
گاهی دست دختری هشت ساله را می بلعد که برای بردن آب 
از کیلومتری آن طرف تر، دبه  چند برابر خودش را کشان کشان 
به کنار رود می آورد و قسمت او، می شود دستی که در دهان 

گاندو جا می ماند!
سیستان و بلوچســتان هر دو، داستان غریبی دارند. هیرمند 
و هامونش به ســرقت آب در آن ســوی مرز، گرفتار شــدند 
و خشــک و ماهیانش، همه بــر خاک می مردنــد. در همان 
ســال های قدیــم، روزی که خشکســالی بود در نیکشــهر و 
قصرقند، نخل های ســربریده و ایستاده مرده را دیده ام. سالی 
که بارانی باشــد و ســبز باشــد، محصول خرمــا از فرط نبود 
امکانات، روی دســت نخل دار می ماند و خوراک دام می شود 
یا بارانش ســیل می شــود و به جان خانه های مردم می افتد، 
سالی هم که خشک باشد، خاکش بلند می شود و توی چشم 

عابران سیه چرده این سامان می رود.
نخســتین ســال همان ســال بود؛ شــهریور ماه. دوراهی 
جکیگور ساعت دو یا سه بامداد. با صدای آن سیه چرده بلوچ 
از خواب بیدار شــدم که می گفت: حمید پایــا! کاروان بچار! 
داشت می گفت بلند شو و کاروان را ببین. تویوتای چهار خط 

آن روزها، مثل قطاری منظم به سمت پیشین می رفتند. انگار 
وحشت بود که توی جان می ریخت و «غفور» که فهمیده بود 
داشت توضیح می داد اینها مواد مخدر نیست. کاروانی است 
که بار روغن دارد و قند یا شــکر. او می گفت: که این کاروان از 
اینجا آنچه را که در پاکســتان نیاز اســت، بار می زند و می برد 
آن ســو. و از آن سو هرچه این سو نیاز باشد، می آورد. پارچه، 
ظروف کریستال و آرکوپال در آن سال ها یا هر چیز دیگری که 
لازم باشد، حتی مواد مخدر. این نخستین بار بود که با مفهوم 
قاچــاق غیر از آنچه در فیلم ها و ســریال های آن روزها دیده 
می شد، آشــنا شــدم؛ قاچاق کالا. نه اینکه چیزی وارد کشور 
شــود، نه. این بار با قاچاقی آشــنا شــدم که کالا، از داخل به 

خارج می برد.
دیده هــا در مــرز بعدها کامل تر شــد. بعدهــا در همان 
مرز، جوانان جوان مرگ شــده را دیدم که به ســودای درآمد، 
سوخت به آن سو می برند و آدم به این سو می آورند. داستان 
بلوچســتان برای من بعدها داستان دیده ها شد؛ حکایتی بود 
که شاید دیگران فقط شنیده اند. شاید هنوز هم باورتان نشود 
که آنجا چه خبر اســت. آن تکه این سرزمین که تفتیده است، 
آدم های مهربــان و ســیه چرده ای دارد، مردمانی که «خون 
دوران خورده اند»! مردمانی که زجر می کشند تا بتوانند «لقمه 
نانــی» به کف آورند. بعدها دیگران هم دیدند اتومبیلی را که 
با سرعت سرسام  آور در جاده می رود و ناگاه با ماشین روبه رو 
سرشــاخ می شود و ۲۰ نفر از سرنشینان یک خودروی سواری 
کــه چهار نفر ظرفیت دارد، در آتش می ســوزند. این معادله  
سیستان و بلوچستان است؛ معادله ای که می تواند در اتومبیل 
چهار نفره، ۲۰ نفر آدم جا دهد. برای معیشــت؛ که جانش را 

هم گاه در همین راه می دهد.
به همین دلیل اســت که قاچاق یک روز در ذهن، قاچاق 
مخدر بود که از آن ســو به این ســو می آمد و حالا آن تصویر 
به مــدد ایــن دیده ها، تصحیح شــده اســت. حــالا قاچاق 
همه جوره اش هست. از این سوی مرز به آن سو یا از آن سوی 
مرز به این ســو. هر طرف که سود داشــته باشد. قاچاق حالا 
دیگر به مرزهای سیستان وبلوچســتان منتهی نیســت. هم از 

غرب است، هم از شرق. یا حتی از شمال و از جنوب.

دارو هم معکوس قاچاق می شود
قاچاق در بازار ۹۰ میلیون نفری ایران، فراگیر شــده است. 
هر بازاری که به سیر و ســیاحت آن بروید، محال است اثری 
از کالای قاچاق در آن نیابید؛ از پوشــاک و اقلام آرایشی گرفته 
تا همین برنج که گفته می شــود از برخی از کشــورها، خارج 
می شــود و ســر از بازار ایران درمی آورد. حالا بعد از شنیدن 
اخباری درباره ورود قاچاقی لوازم آرایشــی به کشــور یا ورود 
قاچاقی میوه و دیگر اقلام، یا بعد از شنیدن خبر قاچاق بنزین، 
نفت و گازوئیل یا حتی دام زنده از کشــور، خبر خروج دارو از 

مرزها هم به این زمینه افزوده شده است.
این دیگر «اظهر من الشّــمس» اســت که دارو، قرار است 
التیــام بدهد. قرار اســت دردی از دردهای مردم بکاهد یا اگر 
درد هــم نمی کاهد، باعث بهبودی شــود اما گاه همین متاع 
با ایــن ویژگی خودش معضل می شــود. درســت در زمانی 
که در بــه در دنبال دارویی می گردید و پیــدا نمی کنید؛ آن هم 
دارویی که برای ســلامتی و ادامه حیات شــما مهم است و 
اگر مصرف نکنید، دچار مشــکل می شوید، وضع پیچیده تر از 
قبل خواهد شــد. تفاوت مُســکن با داروی قلب همین است. 
مُســکن را اگر هم نخورید، لحظاتی را با درد ســپری خواهید 
کــرد اما داروی قلب دیگــر فقط با درد مواجهــه ندارد. دیر 
برســد، این امکان وجود دارد که سفری را پیش پای شما قرار 
دهد که ممکن اســت حالا حالاها زود باشد. معضلات حوزه 
دارو البته یکی، دوتا نیســت. یکی همین قطره چشــم و ضد 
آلرژی دکسون است که کمتر از ۱۰ هزار تومان قیمت دارد اما 
برخی از پزشکان نمونه فرانســوی آن را برای بیماران تجویز 
می کنند و تأکید هم دارند که از نمونه خارجی باید اســتفاده 
کــرد. نمونه  ای که قیمــت آن حدود ۷۰ برابــر نمونه ایرانی 
اســت. یا فلان داروی قلبی که در بازار آزاد هر صد عدد بیش 
از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد و ســهمیه ای آن 
۳۸ هزار تومان. اینها بخشــی از وضعیت بازار دارو است که 
برای مردمان این مرز و بوم مشکل آفریده است؛ مشکلاتی که 

به این راحتی هم حل نمی شــود. گرفت و گیرهای حوزه دارو، 
گاهی به گرانی ختم می شــود. ایــن پارامتر هر چند معضلی 
بزرگ اســت، اما در زمان اضطرار، با قرض و وام و کمک های 
با عوض یا بلاعوض دوست و همسایه یا فامیل و آشنا ممکن 
است حل شدنی باشد اما مشکل آنجا مضاعف خواهد شد که 
دارو در بازار وجود نداشــته باشد. حتی همان داروی داخلی 
که برخی از پزشــکان از توصیه آن خــودداری می کنند. دارو 
که در بازار نباشــد، دیگر پول هم در کف داشته باشید، مسئله 
حل شــدنی نیســت. این معضل در کلام فرمانده مرزبانی که 
خبرش هفته گذشــته منتشــر شــد، به خوبی منعکس شده 
اســت، به ویژه زمانی که او گفت: در بازار دارو در حال حاضر با 

قاچاق معکوس مواجهیم!
ســردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، درباره 
قاچــاق معکوس گفت: قاچاق معکوس یــا قاچاق از داخل 
کشــور به خارج به دلیل اختلاف قیمــت این کالاهای قاچاق 
در داخل کشور با دیگر کشــورهای همسایه است. مهم ترین 
مواردی هم که در قاچاق معکوس قاچاق می شود؛ سوخت، 
احشــام و گاهــی از مواقع گندم که به دلیــل اختلاف قیمت 
در کشــور ما و کشــورهای همســایه اســت. همچنین دارو 
یکی دیگر از مواردی اســت که در قاچاق معکوس از کشــور 
قاچاق می شــود. او ادامــه داد: مقصد ایــن کالاهای قاچاق 
نیز کشــورهای همســایه به ویژه کشــورهای همسایه شرقی 
اســت. درباره قاچاق بنزین هم در حوزه جنوب شــرق کشور 
موضوعاتی وجود دارد که البته طرح رزاق از ســوی سپاه در 
این منطقه برای کمک به مردم محلی انجام می شود و همه 
ســوختی که در این منطقه جابه جا می شــود، قاچاق نیست. 
البته ما با قاچاق مبارزه می کنیم، به ویژه قاچاق ســوخت در 
دریا. ســردار حســین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
فراجا، نیز اردیبهشت ماه، در تشریح عملکرد یک ساله نیروهای 
تحت امر خود گفت: در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد هشت درصدی 
پرونده های تشکیل  شــده در حوزه پلیس های مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز، مبارزه بــا جرائم اقتصادی، پلیس گمرک، معاونت 

اطلاعات اقتصادی و مرکز اقتصاد دیجیتال هستیم.
او در تشــریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در کشــف 
پرونده هــای ســازمان یافته و کلان، گفــت: در ایــن حوزه در 
مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده های تشکیل شده در 

سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.
رئیــس پلیس امنیــت اقتصادی فراجا با اشــاره به اینکه 
بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پرونده های کلان 
و ســازمان یافته اســت، گفت: در سال ۱۴۰۲ شــاهد افزایش 
چهار درصــدی دســتگیری متهمــان جرائــم اقتصــادی در 
مقایسه با سال ۱۴۰۱ هســتیم. رحیمی گفت: پلیس مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز در ســال ۱۴۰۲ با اجرای طرح های سراسری، 
منطقه ای و اســتانی خود در راســتای مقابله با قاچاق کالا و 
ارز تعــداد ۴۶۲ فقــره پرونده کلان، ملی و مهــم را با ارزش 
بالاتــر از ۱۰ میلیــارد تومــان تشــکیل داد که در ایــن زمینه 
شــاهد افزایش ۱۱۸درصدی عملکرد این پلیس در مقایســه 

با سال ۱۴۰۱ هستیم.
رئیس پلیــس امنیت اقتصادی فراجا به رشــد ۹ درصدی 
تشــکیل پرونده در راســتای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز نیز 
اشــاره کرد و افزود: در ســال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲درصدی 

قاچاق بر  خودروهــای  توقیف 
در مقایســه بــا مدت مشــابه 
ســال قبل آن هستیم. رحیمی 
با اشــاره به رشــد ۴۸درصدی 
توقیف خودروهای شــوتی نیز 
گفت: طرح مقابله و مبارزه با 
خودروهــای قاچاق بر معروف 
بــه خودروهــای شــوتی بــه  
صورت مســتمر در دستور کار 
پلیس امنیــت اقتصادی فراجا 
در سراســر کشــور قــرار دارد. 
قاچــاق کالا صرف نظر از تمام 
این روایت ها و گزارش هایی که 
هر از گاهی منتشــر می شود، به 
جان اقتصاد این کشــور افتاده 
اســت؛ به جــان اقتصادی که 
درآمد و معیشت در آن سخت 
شــده و گاهی به قول متهمان 
پرونده های آن، چاره ای جز این 
اقدام پیش پــای متهمان قرار 
نمی دهــد. متهمانی که گاه از 
روی اجبــار در دام باندهــای 

سازمان یافته می افتند.

نگاه

نگاهی به یکی از ناهنجاری های اقتصادی که در فرایند ورود و خروجش شاخص های تولید را به هم می ریزد

رفت و برگشت قاچاق

زهره قلیچی

قاچــاق یــک روز در 
مخدر  قاچــاق  ذهن، 
بــود که از آن ســو به 
حالا  و  می آمد  سو  این 
مدد  بــه  تصویــر  آن 
تصحیح  دیده ها،  این 
شــده اســت. حــالا 
همه جوره اش  قاچاق 
سوی  این  از  هســت. 
مرز بــه آن ســو یا از 
آن ســوی مرز به این 
سود  که  طرف  هر  سو. 
قاچاق  باشــد.  داشته 
مرزهای  به  دیگر  حالا 
سیستان وبلوچســتان 
منتهی نیســت. هم از 
غرب اســت، هــم از 
شرق. یا حتی از شمال 

و از جنوب.

حمیدرضا عظیمی


